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   ی البلاغه امام عل از نهج   ی بافق   ی اشعار وحش   ی ر ی اثرپذ 

 *** ی زهرا قرق/  **ن یبهرام پرو / *ان یفاطمه نور
 30/09/1404رش: یخ پذیتار   28/03/1403افت: یخ دریتار

 دهیچک
الدین محمد وحشیی  البلاغ  بر اشیعا  شیم تاکنون پژوهشیی اام  د  ممین  تاییر نج 

نیز بود، انجیا    یکی ام شیییعراع معروو دو ف ییییهویی  کی  ام ا ادتمنیدان علی  ،بیافیی

 و، پژوهش حاضییر با هدو دسییتیابی ب  تاییرپ یرع اشییعا  وحشییی  نشییده اسییزا اماین
  وحشیییی   اشیییعا البلاغ ، ییییو ت پ یرفزا با معالع  کامج مجموع  دیوان  بافیی ام نج 

هاع متداول ییو ت تویییهی و تحلیلی با د نگرفرفتن شییوههاع پژوهش ب ، یافت بافیی
ها و ها، نام شییده با بعب آو يهاي ام دادهبا میایسیی  تاییرپ یرع، بر سییی شییدندا  

موضیییولا کلامی،   50البلاغی  د  موضیییوعیات انتدیا  شیییده، د  حیدود  هیاع نج حکمیز
تواند نشییات فرفت  ام ابلاقی، تعلیمی و تربیتی د  اشییعا  وع، شییناسییایی شیید ک  می

باشدا موضوعات مو دنگر ک  شامج شنابز بدا، یبر، عهو، قناعز،   نان علیسد

هایی بود، نشیان داد ک  بیز   مق، حسید، باموشیی، تکبر و غرو ، علم و آفاهی علی

دانسییزا    البلاغ  علیمتایر ام نج یییو ت بینامتنی  ب توان  ام وحشییی بافیی  ا می

هاع شیعرع ک  متایر ام کلا  هایی ام قالببراع  عایز ابتصیا  تنجا ب  آو دن بیز یا بیز
 ااسز، اکتها شده اسز اما 

 واژگان کلیدی 
  ا، وحشی بافیی، شاعران دو ه یهوی ، بینامتنیالبلاغ نج 
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 مقدمه
های شااعفان و نویساندگان بسایاری ساایه ایکنده اساژ و  اشارار و نوشاته بف  علی کلام امام

صاااور  بیناامتنی هویادا اساااژ. باه بیاان دیگف، طور مساااتقیم و یاا باههاا باهتوان ادعاا کفد کاه در آنمی
زیادی   هایرو، تاکنون پژوه اساژ. ازاین  طور چشامگیفی متاثف از کلام علیادبیا  یارسای به

ها نشااان و تاثیف آن بف اشاارار شاااعفان انجام شااده اسااژ. این پژوه   در زمینه سااخنان امام

توساااط   اند. مداحی امامپفداخته  ای از شااااعفان بیشاااتف به مدح امام علیدهد که عدهمی

شااعفان مشاهور بیشاتف در دوره صافویه اتفاق ایتاده اساژ. هفچند که در آن دوره هم اثفگذاری کلام  
   پژوهشی در این مورد انجام شده اسژ.  بف شرف شاعفان مشاهده شده، ولی کمتف  امام

 بیان مسئله
بودن شاااهان صاافوی و یضااای آزاد موجود بفای رود به دلیل شاایریبا وجود اینکه انتظار می

بلاغه داشته  النهج، شااعفان دوره صفویه تاثیفپذیفی بیشتفی از  اساتفاده از بیانا  امامان مرصاوم

پژوه ، بفای دساتیابی به تاثیفپذیفی اشارار رو، در این  باشاند، گزارج جامری ارائه نشاده اساژ. ازاین
بایقی، یکی از شااعفان دوره صافویه، مطالره و ساپز، البلاغه ابتدا دیوان وحشایوحشای بایقی از نهج

شااد. مووااوعا   پفداخته    ها از کلام امامکفدن اشاارار وی به بفرساای متاثفبودن آنبا مووااوعی

موردبفرساای شااامل شااناخژ خدا، عفو، صاابف، رزق، قناعژ، حسااد، خاموشاای، تکبف و غفور، علم و  
گاهی حضاااف  علی پذیف نیساااژ.  طورکامل امکان، بودند. بدیهی اساااژ که ارائه این اشااارار بهآ

 ها اکتفا شده اسژ. تفین بیژرو، تنها به ارائه شاخصازاین

 پیشینه پژوهش 

 پیشینه نظری 
که  ایگونهبا پیدای  اساالام، ادبیا  یارساای تحژ تاثیف دین و یفهنگ اساالامی قفار گفیژ. به

های تاثیفپذیفی آثار ادبی از متون دیگف، این تاثیف در اشارار بیشاتف شارفا مشاهود اساژ. یکی از شایوه
تن دیگف صاور  بینامتنی )بینامتنیژ( اساژ. در این شایوه انتقال مرنی یا لفو و یا هف دو از متنی به م

 شد.  پذیفد. درگذشته این شیوه به سفقژ ادبی و یا اقتباس، تلمی  و تضمین نیز شناخته میمی
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در بفرسی (  Julia Kristeva)میلادی، این شایوه در آثار ژولیا کفیستوا    1960در اواخف دهه      
(، در بحث از »تخیل گفژ و گویی« او مطفح شاد. از Mikhail Bakhtin)اندیشاه میخائیل باختین  

هاای ذهنی  شاااد و خوانناده باا توجاه باه پی  زمیناهآن پز، دیگف مرناا مبتنی بف نیاژ مؤلف قلماداد نمی
کفد. این روناد باه پیادای  رویکفد بیناامتنیاژ منجف شااااد.  خود مرناایی ویژه را از متن بفداشااااژ می

اندیشااه اسااژ که متن، نظامی بسااته، مسااتقل و خود بساانده طورکلی، »بینامتنیژ مبتنی بف این  به
نیساژ. بلکه پیوندی دوساویه و تنگاتنگ با ساایف متون دارد. در واقع کفیساتوا مرتقد اساژ، هیر متنی  

 (.1390:72آزاد از متون دیگف نیسژ« )مکاریک،  
در تفساایف متون  نقشاای مهم  بینامتنیژ، انتقال لفو یا مرنا از متن پنهان به متن حاوااف،   در     

های گذشااته را با متن  های بینامتنی همچون تلمی  و اسااتشااهاد متنسااخنور گاهی با ارتبا دارد.  
پفدازد و حوزه مرناا و  گفی در متن میزناد و بناابف تربیف میخاائیال بااختین باه مکاالماهحااواااف پیوناد می

 (.۹3:  13۹7دهد )طهماسبی،  زیبایی را گستفج می
بینامتنیژ، دارای ساه رکن اصالی متن پنهان، متن حاواف و روابط بینامتنی اساژ. انتقال         

تفین رکن نظفیه بیناامتنی در لفو یا مرناا از متن پنهاان به متن حاواااف، روابط بیناامتنی نام دارد و مهم
تفساایف متون اسااژ.  بازآیفینی متن پنهان یا حضااور آن در متن حاوااف، به سااه صااور  نفی جزئی یا 

(. در 27:  13۹0گیفد )ناامور مطلق،  اجتفار، نفی متقاارن یاا امتصااااف و نفی کاامال یاا حوار انجاام می
شاااود. در نفی متقارن مرنای  نفی کامل ایزون بف انکار متن پنهان، مرنای متن پنهان نیز واژگون می

نفی جزئی، بخشی از متن   دو متن یکی اسژ، ولی از دو زاویه به مرنایی نزدیک به هم اشاره دارند. در
 گیفد.پنهان مورد رد و انکار قفار می

 شود.در زیف به چند نمونه از این نو  اشرار اشاره می
 نگارنااده بف شده گوهف اسژ   بفتف اسژزنام و نشان و گمان  

را  آیفیننده   نبینی مافنجان دو بیننده را         به بینندگان 
بدو نیز اندیشه را   جایگاه که او بفتف از نام و از               نیابد 

   )یفدوسی(                    
َِّی نسابژ داد که »  4۹در خطبه    توان به ساخن علیهای مورداشااره را میبیژ  ِ ِِ ا  ِِ اَََِّكدُ

مَُِّ ع   َ ُ  اُُِّه 
َ
ْ ِِ  ْ َ ََ ع   ِْ ََ مَُِّ عَ  َُ ،تِ ااُ َِّ رَفِْ   ََ ََ ُِّ َِّ ِا يا   بَ   ََ ََ ِِّ اَِ ِْْْْ اَِ   َ ََ  ََ ُ َْ اَ
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 ُِ ُ َِ ََ  اَََ َ  َ  یَْْ ََ ُ م   ُُ َ اِ َِ َ قَ  گاه اسااژ و حمد وسااپاس خداوندی که از پوشاایده ؛ « ُْكا  . . . سَْْ ها آ
کنند. امکان ندارد بف چشام بیندگان ظاهف شاود؛ چشام کسای که او را های آشاکار بف او دلالژ می نشاانه 

 (. 23:  1380تواند انکارج کند؛ . . . در بالا بودن، کسی نتوانسته بف او پیشی بگیفد )دشتی،  ندیده نمی 
 و یا:     

 گفتنا  باود بسیار  بیهاده     هفکه را اندك اسژ مبلغ عقل
 در مجامع بکاهادج گفتاار     بایفازایدمافد را عاقال چاون 

 )ناصفخسفو(
ا  البلاغه دانساژ که »نهج  71در حکمژ   توان بفگفیته از ساخن امامها را میاین بیژ َْ ِ ذا 

صَ اِكَ لُ  ََ َهُ نَ َُ  (.194:  1380شود )دشتی،  « چون عقل کامل باشد، سخن اندک میاِ
   همچنین:     

 شکف و سپاسی نه به حد قیاس        یفض بود بف همه شکف و سپاس 
 خالق ما، رازق ما را سزد        شکف و سپاسی که خدا را سزد 

 (315:  1392)وحشی،  
نسابژ   182/1در خطبه    یکی از ساخنان علیتوان به این سافوده وحشای بایقی را نیز می

ْْ،ً َ یفماایناد:  داد کاه می ِِ قََّْْ  َْ ََّ ِِ  ُُ داً يَكُم ِِ . . . َ حَكْ ْْ،نِْ ُِّ اِ ِ حُْْ ََ  َ َ ََ دُُ   ِِ . . . نََّكَْ دُ ِْ  اََِّكْ
َاً .

َ
كاِِ  ْ شُْ ِِ . . ساتای  مخصاوف خداوند اساژ. . . . خدا را بف احساان بزرگ اج ساپاساگزاریم، . .   عَ

 (.100:  1380.حمد و سپاسی که حق او را انجام دهد و شکف سزاوار او را اداء کند )دشتی،  

 پیشینه تجربی
ها اشااارار شااااعفان انجام و نتایج آنتاثیف آن بف  البلاغه و  تاکنون پژوه  زیادی در زمینه نهج

البلاغه و کلام  گزارج شاده اساژ. یکی از منابری که به این موواو  پفداخته اساژ، کتاب »تاثیف نهج
( اسااژ. این کتاب، واامن ارائه 149:  1383در شاارف یارساای« )راثی،    امام امیفالمؤمنین علی

 دانسته اسژ.    البلاغهها را متاثف از نهجهایی از شاعفان بزرگ، آنبیژ
هایی از  اند. بفای مثال، پورهادی نمونه هایی ارائه داده پژوهشااگفان دیگفی نیز در این زمینه گزارج       

   علی  اشرار و آثار نثف شاعفان و نویسندگان یارسی از رودکی تا دورۀ صفویه را مطالره و تاثیفگذاری کلام 

 (.   281:  1391ها را بفرسی کفده اسژ )پورهادی،  بف آن 
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صااور  بینامتنی  ها را بهای از آثار خیام نیشااابور ، آنمختاری و محّبی واامن اشاااره به گزیده
 (.258:  1391دانند )مختاری و محبی،  می  نشأ  گفیته از کلام امام

تحلیلی، چگونگی تاثیفپذیفی ناصافخسافو از ساخنان   -ای با روج توصایفیحساینی در مقاله     
هایی  (. خضافی نیز با اشااره به بیژ106:  1391اجدادنیاکی،  را بفرسای کفده اساژ )حساینی  امام

 (.  84:  1394داند )خضفی،  می  از ناصفخسفو، اشرار وی را متاثف از کلام علی

های یادشاده، بیشاتف آثار شااعفان پی  از صافویه بفرسای شاده اساژ. شااعفان دوره در پژوه      
توان به صاااائب اند. بفای مثال، میبهفه بفده  صااافویه نیز به صاااور  بینامتنی از ساااخنان علی

از آنان   یاتیکفد که ابتبفیزی، وحشای بایقی، محتشام کاشاانی، کلیم کاشاانی و بیدل دهلوی اشااره 
 (.  47:  1390و حجژ،    25:  1389اسژ )خورانی،    از سخنان علینشا  گفیته  

هایی  گیفی شاده اساژ که بخ هایی انجام و نتیجهدر باره آثار شااعفان مراصاف نیز پژوه      
پفوین اعتصاامی )همتی  توان به اساژ. در بین این شااعفان می از اشارار آنان متاثف از ساخنان امام

 اشاره کفد.(  4:  1397زادگان،   ساحلی( و شهفیار )312:  13۹1و محمدی،  

 ضرورت و اهمیت پژوهش 
مندی از سااخنان  اند و در دوره آنان هیر ممانرتی بفای بهفه با توجه به اینکه صاافویان شاایره بوده 

های دیگف رود که شااعفان آن دوره نسابژ به شااعفان دوره وجود نداشاته اساژ، انتظار می  امام علی 

بلاغه متاثف بوده باشاند، ولی پژوهشای جامع در مورد این تاثیف صاور  نگفیته و گزارشای  ال نهج بیشاتف از 
رو، واافوری بود در مورد  ارائه نشااده اسااژ. وحشاای بایقی نیز از این مووااو  مسااتثنی نیسااژ. ازاین 

بلاغه، پژوهشی صور  گیفد که در مقاله پی  رو، نتیجه پژوه  در مورد  ال نهج تاثیفپذیفی اشرار وی از 
 بلاغه ارائه شده اسژ. ال نهج اثفپذیفی اشرار وحشی بایقی از  

 مباحث اصلی 

 امام   ان های سخن نگاهی کوتاه به مجموعه 

  علی ای از سخنان امام  الموسوی در قفن چهارم هجفی مجموعه محمد الفوی ابوالحسن 

 عالمان البلاغه گفدآوری کفد. این کتاب درهای دان  را به روی طالبان و  را با عنوان نهج 
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سازد. محتوای این کتاب شامل مسایل علمی،  گشاید و جویندگان راه بلاغژ را به مقصود نزدیک می می 
الحدید مرتزلی، یکی از علمای سانی  ابی ادبی، دینی، اجتماعی، عفیانی، اخلاقی و سایاسای اساژ. ابن 

الحادیاد،  ابی بلاغاه نظیف قفآن اساااژ کاه اول، وساااط و آخفج هماانناد هم هساااتناد )ابن ال نهج گویاد  می 
ها و ساخنان را با یك از خطابه هیر    آنچه که اهمیژ دارد این اساژ که امام (.  128/  10: ج 1995

اناد. باه اذعاان  طور نااگهاانی بیاان شاااده اناد و متنااساااب باا رویادادهاای آن زماان باه آماادگی قبلی، ارائاه ناداده 
البلاغه کتاب زندگی و نیاز روزگار ماسااژ و همواره مورد توجه خواف اسااژ. یفهیختگان  اهل ین، نهج 

پفور،  اند )دین ج تشاانگی جان خود را زدوده زیادی دوای درد خود را در این کتاب جسااته و از زلال کوثف 
1380  :98 .) 

اساااژ. این   غفرالحکم و دررالکلم مجموعه دیگفی اساااژ که دربفگیفنده ساااخنان علی       

کتاب توسااط عبدالواحد امدی در قفن پنجم هجفی گفدآوری شااده و محمدعلی انصاااری آن را تفجمه  
 کفده اسژ. حدود ش  هزار جمله و حدیث در این کتاب ارائه شده اسژ. 

 بافقی و سبک اشعار او الدین محمد وحشی نگاه کوتاهی به زندگینامه شمس 
دنیا آمد. او همفاه هجفی در بایقِ یزد به   ۹3۹الدین( محمد در ساااال الدین )کمال مولانا شااامز 

هجفی( به کسب دان  پفداخژ. وحشی بایقی    ۹74الدین علی بایقی )متویای  بفادر شاعفج نزد شفف 
فد. او تخلص »وحشااای« باه مرنی  ک می در اوایال جوانی باه کااشاااان ریاژ و مادتی در آنجاا مکتبی را اداره  

بار از این تخلص    462عزلژ را بفای خود انتخاب کفد تا از صاادما  مادی و مرنوی مصااون بماند. وی  
شااه اساماعیل دوم    ، ( ۹84  - ۹30در دیوان  اساتفاده کفده اساژ. او مراصاف شااه تهماساب اول صافوی ) 

( و هم عصااف شاارفایی همچون  ۹۹6- ۹85(، ساالطان محمد خدابنده صاافوی ) ۹85  - ۹84صاافوی) 
رو، مدح شااهان و حاکمان صافوی  ( بود. ازاین ۹۹6الدین محتشام کاشاانی )متویای  الشارفا کمال شامز 

، امام ، امام علی بفآن، اشاااراری در مدح حضاااف  محمد ون در آثار وی مشاااهود اساااژ. ایز 

 ، سفوده اسژ. و امام زمان  ، امام روا حسین 

پیفایه و روان اسژ. در شرف از همه بیشتف به نظامی و سردی نظف دارد و گاهی  اشارار وحشای بی       
 (. 50:  13۹2پورسبحانی،  هایی را از آنان تضمین کفده اسژ )هاشم بیژ 

 ارزج شرف وحشی به دلیل تاثیفی اسژ که در تغییف سبک شرف یارسی در قفن دهم شده       
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:  13۹2اساژ. این سابک به سابک بازگشاژ و یا »مکتب وقو « مرفوف اساژ )ساادا  مقداری،  
(. مفحله »وقو « به مرنای بیان جزئیا  مراملا  عشاق و محبژ به صاور  آشاکار و »واساوخژ« به  26

 (.  164:  13۹7مرنای بیزاری و رویگفدانی از مرشوق اسژ )شمیسا،  
 در اشرار وحشی بایقی، عاشق سخنگو و مرشوق ساکژ اسژ.        

 مفا شاید که جایی دیده باشی چشم بفمن کن   مکن نادیده وز من تند چون بیگانان مگذر 
 (  128:  13۹2)وحشی بایقی،                          

کند که بفای همیشااه از وی روی توجهی مرشااوق، گاهی او را تهدید می عاشااق رنجدیده از بی       
گفداند. روی بفگفداندن از مرشاوق، ویژگی مکتب واساوخژ اساژ که خود وحشای بایقی خالق آن بفمی 

 ( 176:  13۹7اسژ. )شمیسا،  
 نیسژ باز آمدنم باز اگف خواهم ریژ  نه که اینبار چو هفبار دگف خواهم ریژ                  
 ( 258:  13۹2)وحشی بایقی،                    

دیگف، وی شااعفی وقو  پفداز بوده اساژ.  بیان بایقی عشاق اساژ. به عنصاف بیشاتف اشارار وحشای       
ها و اشاارارج به مووااو  ترلیم و تفبیژ اختصاااف دارد. او مدتی به با این وجود، بخ  زیادی از بیژ 

کاس یایته  های ترلیم و تفبیژ در اشاارارج انر ای از موازین و شاایوه داری اشااتغال داشااته و پاره مکتب 
اخلاقی اساااژ، از آثار اوساااژ. مهمتف از آن، تبین مفااهیم دینی و   - اساااژ. خلاد بفین که اثفی ترلیمی 

ها و تشافی  رذایل اخلاقی چون کبف،  اخلاقی چون جود، بخشا ، قناعژ، عدل و انصااف و تحساین آن 
  ه کفده اسااژحفف، حسااد و تظاهف از مووااوعاتی اسااژ که جنبه ترلیمی و اخلاقی شاارف او را  بفجساات 

 (. 36- 1:  1394)طغیانی و علیزاده،  
آورده  1ها در جدول  های شاارفی آن بیژ اسااژ که قالب   ۹076دیوان اشاارار وحشاای شااامل        

خلدبفین در وزن مفترلن مفترلن یاعلن و بحف سافیع    های او شاامل مثنوی اند. مشاهورتفین مثنوی شاده 
مساادس مطوی مکشااوف، مثنوی ناظف و منظور در وزن مفاعیلن مفاعیلن یرولن و بحف هزج مساادس  

مثنوی یفهاد و شایفین در وزن  مفاعیلن مفاعیلن یرولن و بحف هزج مسادس محذوف اساژ.    محذوف و 
مثنوی یفهاد و شایفین را تا بیژ    ۹۹1مثنوی ناظف و منظور را به پایان رسااند و در ساال   ۹66وی در ساال 

  بیژ اواایه و صاابف شایفازی  1251شافیع متخلص و مشاهور به وصاال شایفازی    سافود. بردها میفزا   1070
کارریته اسااژ وزن و بحف  به   32بیژ مثنوی مزبور را به اتمام رساااند. در اشاارار وحشاای   304با ایزودن 
 (. 13:  13۹2)علیزاده،  
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قمفی در یزد به دیدار حق شتایژ. او را در کوی سفبفج   ۹۹1سالگی در سال   52وحشی در       
 به خاک سپفدند.

 بایقی های شرفی در دیوان وحشی قالب   1جدول  
 تعداد بیت  تعداد  های شعری قالب 

 2338 3۹5 غزل 
 1870 43 قصیده 
 224 43 قطره 
 132 66 رباعی 
 585 11 بند تفکیب 

 125 1 نامه بند به روج ساقی تفجیع 
 12 1 مخمّز 
 37۹0 10 مثنوی 

 موضوعات مورد بحث

 شناخت خدا
اند.  البلاغه زیاد به آن اشااره کفدهدر نهج  شاناخژ و مرفیژ خدا، موواوعی اساژ که علی

ب   یفماایناد: »می  ۹1بفای مثاال، در خطباه   هَْ ََ ي  َِ  َُ كُم َْ ََ مِ   َُ ُُ طِ ي ا َِ   َ،
َُْ َْ َْ اط  َِ َِّم   ِْ ُِ ا اِْ   عَ  نطْ

َ
ْ ََ ِ نْ  عَ 

 ً،َ ا  َِ َُ دُعَاً  َّط ََ  َُ كُم َْ ََ ،تِ رَمَاِ اِهَ،  ي  ي َُّعِ َِ فً، عَ اَ  كَ   َُ اِهَ،  كط «؛ خدایا تو همان خدای نامحدودی  َِ
هاا نگنجی تاا چگونگی ذا  تو را درك کنناد، و در خیاال و وهم نیاایی تاا تو را هساااتی کاه در انادیشاااه

توان به این کلام امام  زیف را می بیا  (. ا41:  1380محدود و دارای حالا  گوناگون پندارند )دشااتی،  
 .نسبژ داد  مرصوم

 واحد مطلق صفت  عین ذا   بود یکی ذا  و هزاران صفا 
 حیّ توانا، صمد ذوالجلال          زنده باقی احد لایزال 

 زو شده موجود هم این و هم آن         بیند و گوید نه به چشم و زبان
 وز مدد باصفه دارد یفاغ         آن که از او دیده یفوزد چفاغ

 (314:  13۹2)وحشی،                                                                                 
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 کُند در این ره نظف تیزرو       مانده در این ره خفد دور دو
 هسژ زبان را چه مجال مقال     خود به چنین جا که خفد مانده لال 

 خواسژ رود قو  پایی نیایژ     جسم در او راه به جایی نیایژ
 (.31۹)همان:                                                                                   

 کناد و اینکاه باا این جسااام ماادی و توان گفاژ، در این ابیاا  وحشااای باایقی اشااااره باه ذا  خاداوناد می می 
بفد. وجود محسوس  کند. بلکه از اثف به موثف، پی می الوجودبودن، انسان به کنه ذا  خداوند راهی پیدا نمی ممکن 

ای از وجود خداوند اسااژ. حتی عقل که پیامبف درون انسااان اسااژ هم در این مورد راه به جایی  انسااان نشااانه 
اند، به ذا  خداوند دساتفسای نیساژ. در اینجا بینامتنیژ  اشااره یفموده   طور که حضاف  علی بفد. همان نمی 

به صاور  نفی متقارن یا امتصااف به نحوی که مرنای دو متن یکی اساژ، ولی از دو دیدگاه به مرنایی نزدیک به  
 هم اشاره دارند. 

 و یا این بیژ   
 آن نو  نسبتی که عفض را به جوهف اسژ    بادا امور کل جهان را به ذا  تو        

 (15۹)همان:  
توان  »عفض« به مرنای اجساامی اساژ که قائم به ذا  خود نیساتند. در نگفج عفیانی می       

توان تربیف باه »جوهف« کفد. جوهف  عفض را تربیف باه دنیاای »کثف « کفد. در مقاابال »وحاد « را می
مترلق به یگانگی مطلق یا هساتی مطلق اساژ که قائم به ذا  اساژ. به بیان دیگف، در شارف وحشای  

داند.  جهان، به »عفض« تشااابیه شاااده اساااژ و همه چیز در دنیا را وابساااته به ذا  خداوند می  کل
آید تا محدود و دارای حالا  گوناگون شاااود که خداوند در خیال و وهم نمی  بنابفاین، کلام امام

توان گفژ رابطه بینامتنی در این بیژ  طور پنهان در بیژ یادشاده از وحشای ظاهف شاده اساژ و میبه
 گف شده اسژ. جلوه

،ََُّ  یفماایناد: »می  ۹4/46در خطباه    در کلامی دیگف اماام مرصاااوم       ْ َْ َّم ا ََ  ِْ ُِ ا اِْ 

 ََ ُ ََ  ِ َِ هِيََ عَا آرِاَ  َْ ُ َ ََ  ِ َِ ِ َّم ا غ،يَوَ  ُ  ا اَع  َِِّ اط ََ ( اِفِ ُِ بُُدُ اِهِكَاَِ عَا يَُ،ِِ حَدسُ)حِس  «؛ َِّيَيَ  غُ
های ژرف، حقیقژ ذا  او را نتوانند درك کنند و گمان  خداوند بفتف و بزرگ اساااژ. خدایی که اندیشاااه

یابد، آغازی اساژ که نهایتی ندارد تا به آخف رساد، و پایانی ندارد تا ایّام او ساپفی شاود ها آن را نمیزیفك
 (.46:  1380)دشتی،  
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اساناد »غوف« به »یطن« اسانادی اساتراری اساژ، زیفا مرنی حقیقی آن یفوریتن حیوان        
در آب اساژ. در این اساتراره امور مرقول به آب تشابیه شاده و وجه اساتراره این اساژ که صافا  جلال  

به   بودن و غیفقابل شاناخژ مانند دریای بیکفانی اساژ که شاناگف آندلیل نامتناهیو کمال خداوند به
کند. چون شااناگف این دریا رسااد و غواف این دریا به محل اسااتقفار دسااتفساای پیدا نمیساااحل نمی

)یطن( دارای هوج و زیفکی خفدمناداناه اساااژ، آن را باه غوّاف این دریاای بیکفان تشااابیاه کفده و  
غوف را به او نسبژ داده اسژ. اوایه غوف به یطن، اوایه مرنی صفژ به لفو مصدر بف موصوف،  

ِ  تقدیف آن » و ُِّ اِغ،ئِ ََ ُِ اِفِ ُِ  (.120:  1376« )خاقانی،  اُْ،

 ربط داد:  های زیف از وحشی را به سخنان یادشده امامتوان سفودهمی     

  تویی یکتا و همتای تو کز نیسژ   به کنهژ یکف کز را دستفس نیسژ         
 (337:  13۹2)وحشی،                  

تواند به ذا  خداوند دساژ دارد که یکف هیج کسای نمیدر بیژ یادشاده، وحشای بیان می       
در مورد   همتاایی خاداوناد دارد. بناابفاین، کلام یاادشاااده علییااباد. از طفیی اشااااره باه یکتاایی و بی

حقیقژ ذا  خداوند در این بیژ وحشای، نهفته و رابطه بینامتنی به صاور  نفی متقارن قابل مشااهده  
 اسژ.  

ا یفماید که »می  4۹/23در مورد شااناخژ مرفیژ در خطبه   همچنین، حضااف  علی        َِ

 ِِ ِْْ
ََ ُاِ ََ بِ  ِّ عارِْ ََ  ، ا يََّعُ هَْ َِ ِِ عَ  ِْْ فَ َّْدِيْدِ  ِْْْْ َْ  َ َ ََ مَ   َُ ُُ هاا را بف حقیقاژ ذا  خود «؛ عقاليَُِ َ اِ

گاه نکفده، اما از شناخژ مرفیژ خود باز نداشته اسژ )دشتی    (.  23:  1380آ
 توان به کلام مولا نسبژ داد:نظف وحشی بایقی را در زیف می

گاه         تف در ره او از همه گمفاه    تف  عقل که هسژ از همه آ
 مرفیژ الله همین اسژ و بز             راه به کنه  نبفد عقل کز       

 (.316:  13۹2)وحشی،                                                                             
گویاد باا وجود اینکاه درک هماه مراانی منو  باه درک عقال  وحشااای در دوبیاژ یاادشاااده می       

اسژ، ولی بفای درک ذا  خداوند درمانده اسژ. از طفیی شناخژ همین نکته که عقل عاجز از درک 
کور از توان بفگفیته از کلام مذداند. به بیان دیگف، این ابیا  را میذا  خداوند اساژ را مرفیژ الله می
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داناد.  پاذیف میدانساااژ کاه درک ذا  خادا باا عقال را غیفممکن ولی مرفیاژ خاداوناد را امکاان  اماام

و باه صاااور  بیناامتنی باه نحو نفی جزیی )اجتفار( ابیاا  باالا را   وحشااای باا تلمی  باه کلام اماام

 سفوده اسژ.

 صبر 
ِِ  یفمایند که » می   153در باره صبف و آثارج در حکمژ   علی  فَاَ عَ ِ ُ َ ،َ  بِ ُ مُُّ اُِّ   ِ ايَُدَلُ اِ

 ُُ ،َ :  1380دهد، هف چند روزگار آن طولانی شااود )دشااتی،  «؛ انسااان شااکیبا پیفوزی را از دسااژ نمی اِز 

203   .) 
ها را نشاأ  گفیته از کلام مولا دانساژ.  توان آن های در مورد صابف دارد که می وحشای بایقی نیز بیژ       

دهد. از  شاادن و توییق در کارها و یا به بیانی دیگف، رساایدن به پیفوزی را می ها نوید آسااان وحشاای در این بیژ 
نفی متقاارن کاه مرناای دو   بیاژ متبلور اساااژ. بیناامتنی از نو   در این دو   توان گفاژ کلام اماام رو، می این 

 متن یکی اسژ اما با تنو  در تووی  بیشتف اسژ. 
  از علاما  بخفدی باشد    صبف در کارها چه نیک و چه بد     

 (231:  13۹2)وحشی،  
 به شکف صبف خود و ذکف خیف طاقژ خویشم    عنایژ تو به پاداج صبف دارم و طاقژ     

 (112)همان:                                                                                                            
ًِ یفماایناد: »می   1۹3/7در خطباه    همچنین، اماام َ ْهُا ُّاحَْ ََ َ

َ
ًَْ، قَِِْْْْ اًَ  ْ ، يْ 

َ
اُعا ْ   َْْْْ 

  ِ ابََِّ َِ ع،َُّ    ِْ  . ًِ ي  «؛ )پفهیزکاران( در ایام کوتاه زندگی دنیا، صابف کفده تا آساای  جاودان آخف  َ مِ

:  1380را به دساژ آورند. تجارتی پف ساود را خداوند بفای آن ها یفاهم آورده اساژ )دشاتی و محمدی،  
»تجاره مفبحه« را به   آورد. امامدسااژ می(. مانند تاجفی که با داد و سااتد، سااود یفاوان به120

 .اندصور  استراره به کار بفده
 گوید:وحشی بایقی نیز می       

 کنم  وحشی دو روزی صبف کن کار تو آسان می  بفدامفوز یا یفدا اجل دشواری غم می     
 (114:  13۹2)وحشی،                                                                                                
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گوید بفای رسایدن به آساانی چند روزی در دنیا  می  وحشای با اشااره به صابف، از کلام امام

صابف کن بالاخفه مشاکلا  با صابف و شاکیبایی حل خواهد شاد. آساانی و ساراد  یفاهم خواهد شاد. در 
طور مجازی، زندگی دنیایی اساژ. در اینجا وحشای بایقی با شایوه بینامتنی  اینجا منظور از »دو روز« به

 لام بهفه بفده اسژ.به نحو نفی جزیی )یا اجتفار( از ک

 عفو خدا

ُِ اَ عَ يَُفم )يغَفِاُ( کاه »  یفمااینادمی  160در مورد عفو خاداوناد در خطباه    اماام        يَََّْْْْي بِ

 (.  83:  1380بخشاید )دشتی،  کند و با حلم و بفدباری می«؛ از روی علم حکم میبَِِّ اَ 

گونه سافوده  اساژ، وحشای در مورد عفو این  زیف که بفگفیته از ساخنان امام های بیژ در       

اسژ.  
 بانگ منر  بفون ز گوج همه           چشم حلم  خطای پوج همه       

 (301:  13۹2)وحشی،                                                                                        
 لیکن بودم به عفو او خاطف شاد      جفم اسژ سفاپای من خاک نهاد       

 (243)همان:                           
 صد گنه را به نیم استغفار         به خدایی که لطف او بخشد       
 بگذرد عفو او به یک اقفار           از خطایی چو کفف سجده بژ       

 (173)همان:                                     
بخشاااد  گذرد و او را میاند که خداوند با بفدباری از گنااه بناده مییفموده  در این خطباه امام

پفساژ بوده و به بژ ساجده بفداری را کفده که اگف بژطوری که وحشای از این کلام بیشاتفین بهفهبه
بند خداوند ارحم و راحمین گناه تو را کفده باشاای و صاادها گناه هم داشااته باشاای با یک اسااتغفار نیم

 دهد.عفو خود قفار میبخشد و موردمی
  توان تلمیحی باه کلام اماام اشااااره وحشااای باه »عفوخادا باا حلم« را در ابیاا  یاادشاااده می

توان گفژ ابیا  یادشاده با شایوه کارگفیته شاده اساژ. در مجمو  میدانساژ که در مصاف  مفبو  به
 به صور  نفی متقارن )امتصاف( اسژ.  بینامتنی متاثف از کلام امام
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 قناعت

ََ یفمایند: » می  امام  273در حکمژ  هيط  ُِّزقِ َْ ُ َُ ُدَ  َِ َ عَ قِف  ََ
ِْ عََ 

ََ  ِّ َِ ا   ِ «؛ و شتابژ    عَ قَ

 ( 213:  1380را کم و به روزی رسیده قناعژ کن )دشتی و محمدی،  
 گوید: گونه می در این ارتبا  وحشی این       

 بهف چیزی که باشد باج قانع         مکن بهف شکم اوقا  وایع       
 بود پیوسته با گنج  سف و کار    به اندک خاک چون قانع شود مار       

 (.348:  13۹2)وحشی،                                                                                          
قنااعاژ مولود ایماان در این جهاان اسااااژ کاه حیاا  طیباه را باه دنباال دارد. یرنی تحقق      

ای قفین با آرام ، امنیژ، ریاه، صال ، محبژ، دوساتی، تراون و مفاهیم ساازنده انساانی را در جامره
هایی از حیا  طیبه با ای جلوهبه گونه  بف خواهد داشااژ. در هف یک از سااخنان یادشااده از امام

 قناعژ قابل دستیابی اسژ.  
شادن وقژ و دساتیابی گنج توساط ماری که در شاده از وحشای، جلوگیفی از واایع های ارائه در بیژ 

ها حاوی  آیند. اشااره وحشای به مار و گنج بدان دلیل اساژ که گنج دساژ می خاک اساژ، در اثف قناعژ به 
کنند که مکان مناساابی در زیف خاک بفای مارها اسااژ.  یلزا  گفانبها هسااتند که از خود گفما تولید می 

رساااد.  شااادن باه خااک، باه گنج می کناد، باا قاانع طور مرمول در زیف خااک زنادگی می و، مااری کاه باه ر ازاین 
به صاور  بینامتنی به گونه نفی متقارن )امتصاااف(    ها، از کلام امام بنابفاین، وحشای در این بیژ 

 ژ. وجود آورده اس بهفه جسته، به این نحو که در مرنای متن مقداری تغییف و تنو  و نوآوری به 

 رزق
ََ   در مورد رزق اساااژ کاه »   114در خطباه    از گفتاار علی  هِ   كَْ َُ ِ، ا بِْ

اُْ َِ زوِ عَ اُ ،ِا  كُا بِْ
َِ هَ  كَفْ  َْ د  قَْ

  َ ْاََ  اِشْْ  د اَ َِ ِ ِِ ِ عَ اِ  ََ اَن  ََ  َ ُِ كَُ  ََ َ  كُا  ََ َِّ اِكَفاعِ   َِ عِيط  بِكُا 
َ
ْ ُِ كُا َ َ ُ  َِ  ُُ كم رِهَ   يَكمنَِّ  اِكََّْْ ََ عَ 

َ  كُ  ََ اَِ   َُ كُا قَد  َِ كَِِّ  ُْْ ُ  اِ َّم ضْ ،  َُ  َ  ْ َ ح ُكُا اَِ َ ُِّ ََ  ََ ِْْ َ  كُا قَد عُضْ ََ اَِ   َُ َّم قَد   ِ   ُ «؛ خداوناد  ا عَ ُ،

شاده را  روزی شاما را وامانژ کفده و شاما را به کار )صاال ( امف یفموده اساژ. پز نباید طلب روزی تضامین 
  شده اسژ، مقدم دارید. با این که به خدا سوگند آن چنان نادانی و شک و یقین به هم آمیخته بفآنچه که واجب 

 اند، بفداشته شده اسژ( شده بف شما واجب اسژ، و آن چه بفشما واجب کفده اسژ که گویا روزی تضمین 
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 (.34۹:  1326الاسلام،  )ییض 
 نسبژ داد:  توان به سخن یادشده از امامهای زیف از وحشی را میبیژ     

 تهیه سبب آن، مسبب الاسباب    چفا خورم غم روزی چو کفده روز اول       
 چفا نخوانده به خوان کسی روم چو ذباب   طلب رسد از مطبخ تو روزی منچو بی       

 ( 153:  13۹2)وحشی،                                                                                                           
رم         ن خوان  ه  ب نکه  آ ما   خواند جهان را به وجود از عدم   رازق 
 خور خوان اواهل جهان زله  هسژ جهان سففه احسان او        
 از سف خوان عدم  قسمژ اسژ   هف که نه پفورده این نرمژ اسژ       

 (315)همان:                                            
الاساباب در در ابیا  یادشاده خداوند اساژ و اشااره به آن دارد که از روز اول منظور وحشای از مساب 

گوید من بدون آنکه درخواساتی کفده باشام روزی ام  تولد روزی هف کز وامانژ شاده اساژ. در ادامه نیز می 
از جانب خدا یفاهم شااده اسااژ. رزق و روزی ما را خداوند تقبل کفد و از طفیی کوشاا  را هم چاشاانی آن  

گویاد  ر داد. پز چاه دلیلی دارد کاه هماانناد ذبااب )مگز( باه بف ساااف هف ساااففه بنشاااینم. همچنین، می قفا 
های خود را گسااتفده بود. در ادامه اشاااره به  خداوند پی  از آنکه جهان را از عدم به وجود آورد سااففه نرمژ 

اساژ که میهمانان با خود خور ساففه او هساتند. زله به مرنای غذایی  این نکته دارد که اهل جهان همه زله 
بفند. وحشاای از روابط بینامتنی، متن غایب )کلام امام( را به صااور  نفی کلی)حوار( به کار  از میهمانی می 

بفده اسژ. به بیان دیگف، بخشی از متن غایب را در بیژ متحول کفده اسژ به طوری که متن حاوف با متن  
 غایب متفاو  اسژ. 

 حسد
ِ  یفمایند که »  در باره حساد می امام علی ََ رُ   م ََُُِِّْ «؛ بفای حساود دوساتی نیساژ  َِ سَ 

 (.5۹4:  1337)آمدی،  
 سفوده وحشی در این رابطه به صور  زیف اسژ:     

 ای ز حسد با همه عالم به جنگ                    زین عمل بد همه عالم به تنگ         
 (.333:  13۹2)وحشی،                                                                                             
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توان گفژ در این ابیا  وحشای از بینامتنی به صاور  موازی یا متقارن )امتصااف( اساتفاده  می
 وجود آورده اسژ.ای که در مرنای متن مقداری تغییف و تنو  و نوآوری بهکفده، به گونه

دِ یفماایناد کاه »می  256در حکماژ   همچنین، اماام      وِ اَََُِّْْْْ ِّ قَ ْ  َِ دَِ  َّْوُ اِعََُْْْْ «؛   ِْْْْ

 (.20۹:  1380سلامتی تن در دوری از حساد  اسژ )دشتی و محمدی،  
 چنین سفوده اسژ:   وحشی در باره این سخن امام     

 وای به جان تو علاج تو چیسژ    نیسژ ز رنج حسد امید زیسژ
 (.   333:  13۹2)وحشی،                                                                                    

 تا دگفی از تو شود داغدار  شرله زنی بف تن خود شمع وار
 باز چو گفدید به ره داشژ خار  آن که به ره خار یشان بسژ بار

 (                 334) همان:                                                                                                 
بفد. این نکته در ابیا  مورد اشااره یفمایند که حساد سالامژ تن را از بین میمی علی       

به این نحو که مرنا    از وحشاای به صااور  بینامتنی به نحو نفی متقارن )امتصاااف( آورده شااده اسااژ
عوض نشاده، بلکه امف عقلی را به صاور  محساوس نمایان کفده اساژ. به بیان دیگف، نبودن امید به 

 زیستن و نیز شرله زنی بف تن، حاکی از آسیب رساندن به جسم و روان خوی  اسژ.  

 خاموشی
ُُ اِهَ َ وُ اسژ که »  224در حکمژ    از ساخنان علی كم َْ كعِ   ِ «؛ با سکو  بسیار،  بِكَثاَةِ اِ

 (.207:  1380شود )دشتی و محمدی،  شکوه انسان بیشتف می
 دانسژ:  از وحشی را مفتبط با این سخن امام زیف   بیژ توان  می     

 خموشی رخنه صد عیب بسته  بف آن کز کز هنف یک سو نشسته       
 (.410:  13۹2)وحشی،                                           

به صااور  بینامتنیژ به نحو نفی  توان گفژ وحشاای در این بیژ با اسااتفاده کلام امام  می

تاثیف پذیفیته اسااژ. کساای که در جایی نشااسااته، سااکوت  باعث   مجزیی )اجتفار( از سااخن اما

 شود که عیب های او دیده نشود.  می
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 دانسژ:    توان متاثف از سخن یادشده از امامبیژ زیف را نیز می

 پستی خود را نکنی یاج به  مهف خموشی به لب خوی  نه
 (322)همان:                                                                                       

توان گفژ وحشی به صور  بینامتنی به نحو نفی کامل )حوار( استفاده کفده اسژ. در اینجا می
گوید سکو  تو شود، ولی وحشی میاند که سکو  باعث شکوه و عظمژ انسان مییفموده  امام

 ارزشی تو مشخص نشود و در نهایژ آبفوی تو محفوظ بماند.        شود که پستی و بیموجب می
ِ  ا رَ ا یفمایند: »می نیز امام  182در حکمژ       ِِّ اَِّكُاَِ ُكَ، انَ ََ كعِ   ِ ا رَ ا ََ اِ

مِ  بِ،ِعَههِ  ََ ماند،  «؛ در آنجا که باید سااخن گفژ، خاموشاای سااودی ندارد و آنجا که باید خاموج  ََ اِ

 (.204:  1380گفتن خیفی نخواهد داشژ )دشتی و محمدی،  سخن
 سفوده وحشی در این باره:     

آورد صد نقص در کار   ولی آنجا که باشد جای گفتار         خموشی 
   زبان بودی عبث، بی ما حصل گوج           اگف بایسژ دائم بود خاموج        

 (.410:  13۹2)وحشی،                                                                                              
 گوید:و یا در جایی دیگف وحشی بایقی می

 درون پف گهف داری صدف وار  در این دریا که از در نیسژ آثار
 مکن لب بستگی آیین از این بی   دهن بگشا و بنما گوهف خوی 
 گفدد بفابفبه خاک تیفه می         چو ماند در صدف بسیار گوهف

 (345) همان:                                                                                         
اند که در همه جا ساکو  زیبا نیساژ، بلکه در جایی که لازم اساژ یفموده  در اینجا امام    

باید ساخن گفژ و در جایی که صالاح نیساژ نباید حفف زد. وحشای هم در ابیا  یادشاده با اشااره به 
،  گفته اساژ در جایی که لازم اساژ ساخن بگویی، حفف نزدن صاد نقص را به همفاه ساخن امام

آورد. اگف بنا بود که همیشااه خاموج باشاای، خداوند زبان را عبث آیفیده بود، در حالی که خداوند  می
باه    گیفی از کلام اماامچیزی را عباث نیاایفیاده اساااژ. همچنین، در این دو بیاژ وحشااای باا بهفه

ود بلکه با تنو   شاا میای که مرنا عوض نصااور  بینامتنی به نحو نفی متقارن )امتصاااف(، به گونه
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شود.  های یفد میامفعقلی به امف محسوس آشکار شده اشاره دارد که خاموشی مانع آشکارشدن عیب
 شود.از طفیی در جایی که لازم اسژ سخنی گفته شود، خاموشی موجب نقص در کارها می

 تکبر و غرور
ن ، عَ در مووو  تکبف و غفور اسژ که »  ۹۹در خطبه   از سخنان علی  ز  اِد  َِ ُما َي  ََ ،ُ َْ   ََ

َاَه، اَِِ    ََ ه، عَ  ُ  َز  ،ِ ََ ه،َ  ائِه، عَ بُهسِْْْ ا  ِّ ضَْْْ َِ عزََما  َْ ه، عَ نَُ كِه،َ ع اَ  ِْ
َُ ُعَ ما بِزي َْ َاِه،َ عَ ا  ََ

ََ )نَف،ذَ  ه، اِِيط  نَف، اَ ه، عَ بُهسَْ ا  ه، عَ نَُ كَه، اِِيط  زَعاَ َ عَ ضَْ َْ َُ ُ  زي َ،عَ  عَ اِ َِ َ  َ ه، ا انْهِ،َ  ان هُ َد  ُُ «؛  (َ عَ 

ها را نخورید و مغفور نشوید، و از رنج  ها و نرمژ پز در عزّ  و ناز بف یکدیگف پیشی نگیفید، و یفیب زینژ 
های   پذیفد و زینژ و نرمژ ننالید، و ناشااکیبا نباشااید، زیفا عزّ  و ایتخارا  دنیا پایان می  و سااختی آن 

رساد )دشاتی و محمدی،  شاود، و هف مد  و مهلتی در آن به پایان می نابود و رنج و ساختی آن تمام می 
1380  :4۹ .) 

  تواند نشااأ  گفیته از سااخن یادشااده از امام وحشاای بایقی که می هایی از بیژ غفور در       

 باشد:
 وجه شفف چیسژ به مفدم تفا  بف همه خلق اسژ تقدم تفا       
 این که نباشد به چه یخفآوری  گف به لباسژ بود این بفتفی       
 چون کنی آن دم که نباشد درم  ور تو به گنج و درمی محتفم       
 خف که زرج بار کنی آدم اسژ  گوهف آدم اگف از درهم اسژ       

 (.        328:  13۹2)وحشی،                                    
ها اشاره به این دارد که لباس و گنج و درهم نبایستی موجب کبف و غفور وحشی در این بیژ       

ها بزرگی و احتفام خود را دادن آنشاود. چون اگف بزرگی و احتفام انساان به این چیزها باشاد با از دساژ
ها در پایان تمام انسااان  شااود.زند که با بار زر آدم نمیازدسااژ خواهد داد. وی در اینجا خف را مثال می

ماند آدمیژ اوساژ می  دهند و آنچه بفای انساان باقیهای خود را از دساژ میزندگی خود، تمام دارایی
توان نتیجه گفیژ که وحشااای به صاااور  بینامتنی به نحو نفی که توشاااه آخف  اساااژ. بنابفاین، می

 سژ. ها بهفه بفده ادر سفودن این بیژ  متقارن از سخنان امام علی
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 علم و آگاهی علی

گااهی و علم خوی  در خطباه    حضاااف  علی      ،سُ یفماایناد: »می  18۹در بااره آ  ُْ َ، اِ هْ اَي 

 ُ، ََ َْ و   َُ ْ َِ غَاَ بِاِرِ ه،  اُوِ ااَُِّ  قَ هَ اَُ ْشَْ َُ ي بِ  ُ َِ ك،ِ  اَََ اُ   ُْ اُوِ اِ َُ ، بِ دعني َنن  َِ ف
َْ   سَْ مني قَ هَ اَُ 

ِ َِْ ح لِ قَم
َ
ِ بُ بِْ

َّهَْ َْْ َِ عَ  َِْ ،َْ خواهیاد ساااوال «؛ ای مفدم پی  از آن کاه مفا نیاابیاد، آن چاه میَي رِ

ها چونان شاتفی شاناسام، بپفساید قبل از آن که یتنههای آسامان را از زمین بهتف میکنید که من راه
ها را ساافگفدان کند  بی صاااحب حفکژ کند، مهار خود را پایمال کند و مفدم را بکوبد و بیازارد، و عقل

 (.108:  1380)دشتی و محمدی،  
 نسبژ داد:  توان به این کلام امامزیف از وحشی را می های بیژ      

 نه هفکز محفم راز یاوحی سژ  نه هف دل کاشف اسفار اسفیَ سژ        
 نه هف دان  به این مقصد بفد پی  نه هف عقلی کند این راه را طی       
 به خلوتخانه وحد  بفد راه  نه هفکز در مقام لی مَعَ الله        
آید          سلونی گفتن از وی در خور آید  نه هف کو بف یفاز منبف 
 که شهف علم احمد را بود در  سَلونی گفتن از ذاتی سژ درخور        
 نه هفکز را در آن خلو  بود جای    چو گفدد شه نهانی خلو  آرای       

  (405:  13۹2)وحشی،                                                                                         
آمده، اساتفاده کفده اساژ.   های مثنوی یادشاده وحشای از »سالونی« که در کلام امام در بیژ       

از کلام پیاامبف    باه بیاان دیگف، باا تلمی  از کلام اماام  ، ) و اقتبااس  ،بُهْ َ  بْ  ََ ُِ ا ع  ُِ اِ
َُْ دي ََْ  ، (  اَنُْ

را باه صاااور  نفی جزیی و یاا اجتفار در ابیاا    هاای مفبو  را سااافوده اساااژ. وی متن غاایاب اماام بیاژ 

که شاهف علم  های زیف به صاور  اساتفهام تقفیفی، به تبیین بیشاتف مصافا  » در بیژ  کاربفده اساژ. حاواف به 
 بوده اسژ.   گنجینه علم پیامبف  خواهد اثبا  کند، حضف  علی پفدازد و می « می احمد را بود در

 ز هستی مدعا غیف از علی چیسژ   در علم نبی غیف از علی کیسژ
 در گنجینه سفّ خدا تو          زهی از آیفین  مدعا تو 

 (343)همان:                                                                                        
 



 

29 

رپذ
اث

 ی ری
حش

ر و
شعا

ا
 ی

فق
با

 ی
هج

ز ن
ا

 عل
مام

غه ا
لبلا

ا
 ی

 

29 

 گیری نتیجه
ها،  ها، رباعیدر این مقاله، کل دیوان وحشاای بایقی که دربفگیفنده غزلیا ، قصاااید، قطره     

کلامی، اخلاقی،    مووااو   50بندی شااد. در حدود  اسااژ، مطالره و مووااو   هایبندها و مثنوتفکیب
باشاد.   تواند نشاا  گفیته از ساخنان علیترلیمی و تفبیتی در اشارار وی، شاناساایی شاد که می

بیژ از دیوان وحشای بایقی که در راساتای کلام    50بفای رعایژ اختصاار، تنها نتیجه بفرسای تحلیلی  
شناخژ خدا،    شاملتشاخیص داده شاده بودند، ارائه شاده اساژ. موووعا  مورد بحث  امام علی

گاهی علی ، هساتند. در این صابف، عفو خدا، قناعژ، رزق، حساد، خاموشای، تکبف و غفور، علم و آ

ها یایژ  بودند، بیشااتف در مثنوی  توان گفژ نشااا  گفیته از سااخنان امامکه می هایی بیژ   میان،

شاااود و  یاایاژ می  هاای وی کمتف ردپاایی از ساااخناان حضاااف  علیشااادناد. حاال آنکاه در غزل

خورد. وحشاای بایقی در های زمینی و شااکسااژ و ناامیدی در آنها به چشاام میهایی از عشااقجلوه
پفداخته، ولی کمتف به کلام ایشاان توجه کفده اساژ. وی در مثنوی    قصااید اگفچه به مداحی امام

توان  خلد بفین که از آثار اواخف زندگی اوساژ، مدعی اساژ که طفحی نو بفانداخته اساژ. طفح نو را می
  هایی از کلام امام شادن اشارار او نسابژ داد که در بفخی از اشارار عفیانی او جلوهعفیانیبیشاتف به  

به صااور  بینامتنی شااامل نفی جزئی )اجتفار(، نفی متقارن )امتصاااف( و نفی کامل )حوار( متبلور  
 اسژ.  
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